
6 کشته در واژگونی اتوبوس در افغانستان

مهار آتش در دانشگاه فنی استانبول

مرگ 5 عابر در تصادف بزرگراه ترکیه

217 بار تزریق واکسن کرونا

دفتـــر پلیـــس ولایـــت »غزنـــی« در شـــرق 
افغانســـتان در بیانیـــه ای اعـــام کـــرد بر اثر 
واژگونی یک دســـتگاه اتوبوس مســـافربری 
در ایـــن ولایت، ۶ مســـافر جـــان باخته و ۳۲ 
نفر دیگر زخمی شـــدند. به گزارش شینهوا، 
در ایـــن بیانیه آمده اســـت حال شـــماری از 
مجروحـــان وخیم اســـت و احتمال افزایش 
جانباختگان وجـــود دارد. مقامات محلی در 

حـــال بررســـی علت حادثه هســـتند. 
وقـــوع حوادثـــی از این دســـت در جاده های 
ایـــن کشـــور شـــایع اســـت و عواملـــی چون 
رانندگـــی ناامـــن در جاده های پـــر ازدحام و 
عـــدم رعایـــت تدابیـــر امنیتی حین ســـفر و 
در شـــاهراه های فرســـوده اغلب باعث بروز 
تصادفـــات جـــاده ای مرگبار در افغانســـتان 

می شـــود.

 آتش ســـوزی در یـــک کانتینر محل اســـتراحت 
کارگـــران ســـاختمانی واقـــع در محل ســـاخت 
و ســـاز دانشـــگاه فنی اســـتانبول )ITU( تحت 
کنترل قرار گرفـــت. به گـــزارش آناتولی، صبح 
چهارشـــنبه در پـــی وقـــوع ایـــن آتش ســـوزی 

تعـــداد زیـــادی از آتش نشـــانان 
و تیم هـــای پزشـــکی بـــه محل 
حادثه اعزام شدند.  ویدئوهای 
شـــبکه های  در  منتشرشـــده 
اجتماعی بلند شدن دود زیاد از 
محل حادثه را نشان می دهند. 
گفتـــه  بـــه  حـــال  همیـــن  در 
مقامـــات آتش نشـــان محلـــی، 
شـــعله های آتـــش بـــا دخالت 

نیروهـــای آتش نشـــانی مهـــار شـــده و تاکنون 
گزارشـــی از مصدومیت احتمالی ناشـــی از این 
حادثه منتشر نشده است.  تاکنون علت وقوع 
حریق مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه 

آغاز شـــده اســـت.

 رســـانه های محلی اســـتانبول گـــزارش دادند 
که بـــر اثر تصـــادف در بزرگراهی در اســـتانبول 
پنـــج نفر کشـــته و یـــک نفـــر زخمی شـــد.  به 
گزارش شبکه تلویزیونی ســـی ان ان ترک، این 
حادثـــه زمانـــی رخ داد که یک خـــودرو در حال 
حرکـــت در بزرگراه بـــا عابران پیـــاده که قصد 

عبور از جـــاده را در منطقه پندیک در ســـمت 
آســـیایی شـــهر داشـــتند، برخورد کـــرد.  طبق 
گزارش هـــا، هـــر پنج عابـــر پیاده جـــان خود را 
از دســـت دادنـــد و راننده خودرو کـــه در داخل 
خودرو محبوس شـــده بود، نجـــات یافت و به 

بیمارســـتان منتقل شد.

مـــردی ۶۲ ســـاله اهـــل آلمـــان بـــر خـــاف 
توصیه های پزشـــکی، ۲۱۷ بار واکسن کرونا زد. 
به گفته پزشـــکان، شـــخص دریافت کننده که 
این تعـــداد واکســـن را طی ۲۹ مـــاه تزریق کرده 

هیچ گونـــه عارضه ای نداشـــته اســـت.
کیلیان شوبر، از پزشکان بخش میکروبیولوژی 
در   Erlangen-Nuremberg دانشـــگاه 
گفت وگو با ســـرویس جهانی بی بی سی گفت: 
»از ایـــن مرد برای انجام آزمایـــش دعوت کردیم 
و او عاقـــه زیـــادی بـــه انجـــام این کار داشـــت. 

بنابراین از او نمونه هـــای خون و بزاق گرفتیم.« 
او افـــزود: »ما توانســـتیم از ایـــن نمونه ها برای 
تعیین دقیق واکنش سیستم ایمنی به واکسن 
اســـتفاده کنیـــم.« در طـــول مطالعـــه، این مرد 
حتی بـــا اصـــرار خـــود، دوز دیگری از واکســـن 
کوویـــد را تزریق کرد تا پاســـخ ایمنـــی حاد خود 
را پس از تمام واکســـن های قبلی بررســـی کند. 
بـــدن او پاســـخ آنتی بـــادی مؤثـــری داشـــت که 
نشـــان می داد واکســـن هنوز کار خود را در بدن 

این فـــرد انجـــام می دهد.
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   افقی:  
 ۱ - حشره چوب خور - مافوق

۲ - بارکـــش شـــهری - از راســـت بـــه چپ - 
هـــادی فیزیکی

۳ - جدول نجومی - اتحادیه - گزند و آزار
4 - ضربه ای در والیبال - شـــامل همـــه - زه کمان - گرداگرد 

لب
5 - مساوی عامیانه - مرمر - تشخیص و جدا کردن

۶ - سر کوه - خیاط - سخن شیوا
۷ - کلبه علفی - افســـرده دل - رقابت استعدادیابی شغلی 

در حال پخش از شـــبکه سوم
8 - بیمـــاری ســـبزی و آب آلـــوده - فارســـی زبان - نیـــروگاه 

شـــمال ایران
۹ - کشاورز - پرنده ای افسانه ای - فرزند

۱0 - لقب اروپایی - پارچه ای براق - عضو گوش
۱۱ - لیست راهنما - روغن نفتی - زینت رو

۱۲ - جـــای پا - وصف مکان بی خطـــر - از بازی های گروهی 
- بیش از حد لزوم

۱۳ - میهمانی نوبتی! - علفزار - بازدید از رژه
۱4 - نمره - جدید، تازه - یکی از دستبافته های سنتی ایران

۱5 - کارتون معروف - تحول و تغییر
 

 عمود ی:   
۱ - پاره چین - یکی از جذاب ترین نقاط شمال ایران

۲ - نرم افـــزار تلفن  هـــای هوشـــمند - گرد و غبـــار - خالق 
»ســـه تفنگدار«

۳ - کدورت و آزردگی - ارجحیت داشتن - اهلی
4 - ضمیر متصل - قلعه مرکزی - ضمیر غایب - خوشگل

5 - نوعی پودر آرایشی - چهره پرداز - ایستاده مانند ستون
۶ - خوردنی با بعضی غذاها - ویرایش - واحد طول

۷ - عددی ترتیبی - گوشت کبابی - تیر انداختن
8 - ماده آسفالت - بسته ۱۲تایی - توشه

۹ - بزرگ زاده - آگهی فوت - عنصر کبریت
۱0 - اصطاحی در شطرنج - گوشه زمین فوتبال - برچسب

۱۱ - قوم کم حرف - پست فطرت - قریحه و سرشت
۱۲ - روزنامـــه ملی ژاپن - پول کشـــور آفتاب تابان - ســـتاره 

»اینتر میامـــی« - رفلکس حلقی
۱۳ - گندم دروکن - رشته کوه ایرانی - پایتخت »نروژ«

۱4 - سال ها - پرسش - کاخ عبرت!
۱5 - فصل گرم - دانشمند و نابغه ایتالیایی دوره رنسانس

   افقی:
 ۱ - از جشـــن های باســـتانی - ســـریال 

احمـــد معظمی
۲ - ناچار - فرایند و جریان - شهری در استان فارس

۳ - سازنده ساختمان - خواهر - خطاب بی ادب
4 - ســـبزی خوشـــبو - جنبانیـــدن - خوردنـــی بـــا بعضی 

غذاهـــا - نرم افـــزار ریاضـــی
5 - یک خودمانی - فیلم رامبد جوان - بخشی از چشم

۶ - نوعی پنیر سفت - ضروری - گیسو
۷ - گذرگاه فرودگاهی - سخن بیهوده - مدرسه ها

8 - رنگ خونین - ساح ورزشی! - از مواد پخت کیک
۹ - همیشگی - نسبت دادن گناه - نامه بر

۱0 - دیوار قلعه - متخصص - بخشی از استخرها

۱۱ - بخشـــی از سیســـتم گـــوارش نشـــخوار کننـــدگان - 
لبخنـــد - مردمک

۱۲ - مرکز اندیشـــه - بیماری ســـبزی و آب آلـــوده - مغرور 
- پادگان

۱۳ - مخفف اندوه - کلوچه تبریز - شب عرب
۱4 - گردنده آسمانی - ناپسند - کارد

۱5 - در آمـــار بـــه معنای پراکندگی اســـت - معاون آدولف 
هیتلر

 عمود ی:   
۱ - یاتاقان توپی - شرکتی خودروساز
۲ - نام دخترانه - جناح چپ - سرود

۳ - حـــال شـــرعی - تیـــره ای از گیاهـــان - چهارچـــوب 
قالی بافـــی

4 - چـــوب خوشـــبو - قطب مثبـــت باتـــری - چین زلف 

گوهرفروش  -
5 - موسم - آبیاری زمستانی - حرف جمع

۶ - عامت و نشان - قابلیت و استحقاق - تابان
۷ - شـــهر »آبشـــار چلندر« - فیلمی از داریوش غذبانی - 

سریالی کمیسر 
8 - همچنین - بریان شده - شکافی در کوه

۹ - سرشـــوی گیاهی - حرف یا کلمه آخـــر هر بیت - چاره 
برای حل مسأله

۱0 - پادشاه انگلیسی - ته نشین شونده - ناگهانی
۱۱ - فرمان اتومبیل - آفریده شدگان - سازمان و بنگاه

۱۲ - شاعر پریشان - رنجوری - ظاهر بنا - دیوانه
۱۳ - گله گوسفندان - حشره طولانی! - ضد

۱4 - نقصان در وزن - به شیوه اشراف - نوعی نیم تنه
۱5 - از شـــگردهای ادبیات داســـتانی - گونه ای از ابرهای 

بزرگ و متراکم
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 ارقام ۱ تا ۹ را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك ۳ در ۳ يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
ساعت یک بامداد ۷ مهر ۱400 مأموران 
در  حســـن  امامـــزاده   ۱4۹ کانتـــری 
جریـــان درگیری خونینی قـــرار گرفتند 
و بافاصلـــه راهـــی محـــل شـــدند. بـــا 
حضـــور مأمـــوران در صحنـــه درگیـــری 
آنها با 5 پســـر جوان مواجه شـــدند که 
ســـه نفر از آنها زخمی شـــده بودند. دو 
پســـر زخمی به یکـــی از بیمارســـتان ها 
و ســـومین نفـــر کـــه وضعیـــت وخیمی 
داشت توســـط اورژانس به بیمارستان 

دیگری منتقل شـــد.
در حالـــی که تـــاش کادر درمـــان برای 
نجات ســـومین مصدوم ادامه داشـــت 
او تسلیم مرگ شـــد. گزارش مرگ پسر 
جوان به بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعام شـــد. به دســـتور بازپرس شـــعبه 
دهم دادســـرای امور جنایـــی پایتخت 
رســـی های  بر در  و  آغـــاز  تحقیقـــات 
اولیـــه یکـــی از دوســـتان مقتـــول کـــه 
در ایـــن درگیـــری نیز حضور داشـــت و 
شـــاهد جنایت شـــبانه بـــود، گفت: آن 
شـــب قرار گذاشـــتیم بـــه قهوه خانه ای 
شـــبانه روزی در میـــدان تره بـــار برویم. 
سوار سمند یکی از دوستان شدیم و 5 
نفره به راه افتادیم. در مســـیر خودروی 
پرایـــدی کـــه دو سرنشـــین داشـــت و 
راننده آن دختر جوانی بود، از کنارمان 
عبـــور کـــرد و بـــا سرنشـــینان خـــودرو 
چشم در چشم شدیم. سرنشین دیگر 
خودرو که مرد جوانـــی بود و انگار حال 
عادی نداشـــت، از ماشـــین پیاده شـــد 
و شیشـــه های ماشـــین ما را شکســـت 
و ســـه نفـــر از دوســـتانم را زخمـــی کرد 
کـــه در این میـــان پرهام، جانـــش را از 

داد. دست 
با اطاعاتی که شـــاهد جوان در اختیار 
تیـــم تحقیق قرار داد و پـــس از بازبینی 
دوربین های مداربســـته اطـــراف محل 
جنایت، شـــماره پاک خـــودروی پراید 
به دســـت آمد. خودرو متعلق به دختر 
جوانی به نـــام آرمیتا بود که به دســـتور 

بازپرس جنایی او بازداشـــت شد.
دختر جوان در تحقیقات گفت: مدتی 

قبل در فضای مجازی با مســـعود آشـــنا 
شـــدم، رابطه مان ادامـــه یافت تا اینکه 
مســـعود به مـــن پیشـــنهاد ازدواج داد. 
شـــب حادثـــه برای شـــام بیـــرون رفته 
بودیـــم کـــه ناگهـــان باهـــم دعوایمان 
شـــد و من بـــه حالـــت قهر از مســـعود 
جدا شـــدم و به خانه برگشتم. ساعتی 
بعـــد مســـعود با مـــن تمـــاس گرفت و 
خواســـت آشـــتی کنیم و پیشـــنهاد داد 
که دوری در شـــهر بزنیم تـــا کدورت ها 
از بیـــن بـــرود. قبول کردم و بـــه دنبال 
مســـعود رفتـــم. در یک خیابـــان وقتی 
می خواســـتم با خـــودرو حرکـــت کنم 
یک خـــودروی ســـمند راه را ســـد کرده 
بود پنج پســـر جوان سرنشـــین خودرو 
بودنـــد هـــر چـــه بـــوق زدم بی فایـــده 
بـــود و آنهـــا برای مـــا ایجـــاد مزاحمت 

می کردنـــد.
خـــودرو  سرنشـــینان  داد:  ادامـــه  او 
حالشـــان خوب نبود و به مســـعود هم 

این موضوع را گفتم. ناگهان پســـرهای 
ســـمند سوار پیاده شـــده و به سمت ما 
آمدند. یکـــی از آنها در خودرو را باز کرد 
و یقه مرا گرفت و دیگری هم به ســـراغ 
مســـعود رفت و در حالی که یقه مسعود 
در دســـتش بود او را از ماشـــین بیرون 
کشـــید. درگیری بـــالا گرفـــت و در این 
میان، آنها زخمی شـــده و ما هم ســـوار 
ماشـــین شـــده و فرار کردیم. مسعود را 
در نزدیکـــی خانه شـــان پیـــاده کردم و 

دیگـــر از او خبری ندارم.

هویت جعلی مرد تیرانداز
در ادامـــه بررســـی ها، هویـــت مســـعود 
شناســـایی شـــد و تیـــم جنایـــی راهی 
محـــل شـــدند. اما پســـر جـــوان پس از 
درگیـــری منجر بـــه قتل متواری شـــده 
بـــود و ســـرنخ ها نشـــان مـــی داد که از 
ایران خارج شـــده اســـت. بررسی های 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی 

پایتخت برای دســـتگیری مسعود ادامه 
داشـــت تـــا اینکـــه کارآگاهـــان پلیـــس 
زنجان بـــا پلیس تهران تمـــاس گرفته 
و از دســـتگیری متهمی خبـــر دادند که 
به خاطر قتل تحـــت تعقیب بود. طبق 
اطاعات پلیسی اســـتان همدان، پسر 
جـــوان به خاطـــر تیرانـــدازی در زنجان 
بازداشـــت شـــده و با هویت جعلی خود 

را معرفی کـــرده بود.
امـــا اثـــر انگشـــت متهـــم کـــه توســـط 
کارآگاهـــان پلیس همدان گرفته شـــده 
بود نشـــان مـــی داد کـــه اســـم اصلی او 
مســـعود بوده و دو ســـال قبل در تهران 
مرتکـــب قتـــل شـــده و تحـــت تعقیب 
پلیس تهران اســـت. با مشخص شدن 
ایـــن موضـــوع پـــس از هماهنگی های 
میرحســـین  ا پـــرس  باز بـــا  یـــی  قضا
علیمردان متهم جوان بـــه اداره آگاهی 
پایتخـــت منتقـــل شـــد و تحقیقات در 

این خصـــوص ادامـــه دارد.

گروه حوادث/ اثر انگشت پسر جوانی 
که به اتهام تیراندازی در زنجان 
دستگیر شده، راز قتلی را که وی ۲۹ ماه 
قبل در تهران رقم زده بود برما کرد.

قتل ناخواسته
متهـــم با گذشـــت ۲۹ ماه از جنایـــت و فرار 

بالاخره بـــه دام پلیس افتاد.
در این مدت کجا بودی؟

مثـــل مارکوپولـــو مدام از شـــهری به شـــهر 
دیگـــر می رفتـــم. زمانـــی که مرتکـــب قتل 
شـــدم، مخفیانـــه به ترکیـــه رفتـــم. مدت 
زیـــادی در آنجا بـــودم اما یـــک روز که برای 
خریـــد رفتـــه بـــودم، بـــا مـــرد مغـــازه داری 
دعوایـــم شـــد. درگیـــری کـــه منجـــر بـــه 
چاقوکشـــی شـــد و فرار کردم. می دانستم 
دیـــر یـــا زود پلیـــس ترکیـــه مرا بازداشـــت 
می کند، به همین دلیـــل از همان راهی که 
بـــه ترکیه رفته بودم برگشـــتم و بـــه یکی از 
شهرهای شمال غربی کشـــور رفتم. مدتی 
هم در آنجا زندگی کردم اما حوصله ام ســـر 

رفـــت و تصمیـــم گرفتـــم به زنجـــان بروم.
ماجرای تیراندازی چه بود؟

دو ماهی در زنجان بـــا هویت جعلی زندگی 
می کردم و در این حین با پســـری دوســـت 
شـــده بودم. امیر یک روز به ســـراغم آمد و 
گفت چند نفـــری برایش ایجـــاد مزاحمت 
می کنند. قـــرار دعوا بـــا آنها گذاشـــته بود 
و از من خواســـت همراه او بـــروم. در عالم 
رفاقـــت نمی توانســـتم او را تنهـــا بگـــذارم 
و همراهـــش شـــدم. دعـــوا بـــالا گرفـــت و 
مجبور شـــدم دست به اســـلحه شوم البته 
ســـاح مـــال من نبـــود فقـــط بـــا خودمان 
بـــرده بودیم تـــا آنها را بترســـانیم. به خاطر 
تیراندازی بازداشت شـــدم و به اداره آگاهی 
یکـــی از شهرســـتان های اســـتان همـــدان 

منتقل شـــدم.
خودت را با هویت جعلی معرفی کردی؟

بله، می دانســـتم که اگر هویـــت اصلی ام را 
بگویـــم، راز قتلی که دو ســـال قبل مرتکب 
شـــده بـــودم برمـــا می شـــود. امـــا صحنه 
ســـازی های من بی فایده بـــود و از روی اثر 

انگشـــت هویتم برما شد.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

با نامزدم قصد دور دور کردن را داشـــتیم که 
سرنشـــینان خودروی ســـمند برای ما ایجاد 
مزاحمـــت کردنـــد. دو نفـــر از سرنشـــینان 
خـــودرو چاقـــو داشـــتند و بـــه مـــن حملـــه 
کردنـــد. آنهـــا اصاً حالشـــان خـــوب نبود و 
در ایـــن میـــان چاقو از دســـت یکـــی از آنها 
افتـــاد و از فرصـــت اســـتفاده کـــردم و چاقو 
را برداشـــتم. برای دفـــاع از خـــودم چاقو را 
پرتـــاب کردم وگرنه قصد کشـــتن نداشـــتم.
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